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Abstract
One major issue concerning the history of the Ahl-e Haqq sect, or Yarsanism, is its religious 
origin. Various hypotheses have been proposed, including its origination in ancient Iranian 
religions, Christianity, Hinduism, and (Shiite or Ismaili) Islam. Some scholars of Ahl-e Haqq 
have suggested that this religion is eternal. This article addresses the following question: How 
can these diverse views lead to the truth? Using descriptive-library methods and extensive 
field studies, the article critiques and examines different hypotheses before proposing a new 
perspective: the historical core of Ahl-e Haqq was shaped by a group of prominent mystics 
from various sects and creeds who practiced unique rituals in the Perdivar area. Importantly, 
the diverse intellectual and cultural backgrounds within Ahl-e Haqq do not justify attributing 
its entire origin to a specific sect or approach. Cultural exchanges and mutual influences are 
present in all intellectual traditions. Due to the intellectual and doctrinal backgrounds, as well 
as myths rooted in ancient Iran, many figures within Yarsanism can only be traced in historical 
sources by comparing events and figures with Ahl-e Haqq myths and legends.
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چکیده
یکـی از مباحـث مهـم در مـورد تاریـخ فرقـه اهـل حـق، اصـل خاسـتگاه ادیانـی آن اسـت. احتمال‌هـای 
مطرح‌شده از سوی پژوهشگران در این‌باره عبارت‌اند از: ادیان ایران باستان، مسیحیت، هندوئیسم و 
اسلام )شیعی و اسماعیلی(. ازلی‌بودن این آیین نیز دیدگاهی است که از سوی برخی صاحب‌نظران اهل 
حق طرح شده است. نگاشته حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که دیدگاه‌های مختلف تا چه 
حد می‌تواند به واقع رهنمون باشد؟ این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - کتابخانه‌ای و بهره‌بردن از 
مطالعات میدانی گسترده، ضمن نقد و بررسی احتمال‌های مختلف، نقطه‌نظر جدیدی طرح می‌کند که 
پیش‌فرض پژوهش حاضر است؛ بر این مبنا که هسته تاریخی شکل‌دهنده اهل حق، عده‌ای از بزرگان 
و عارفان از مسـالک و اندیشـه‌های مختلف بوده‌اند که در منطقه »پِردیور« به برپایی مناسـکی خاص 
مبادرت می‌ورزیده‌اند. نکته مهم آنکه وجود زمینه‌های فکری و فرهنگی مختلف در اهل حق، نمی‌تواند 
دلیلی بر خاستگاه تام آن در یک تفکر خاص باشد؛ چراکه تبادلات فرهنگی، اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌ها 
در تمام مکاتب فکری وجود دارد. زمینه‌های فکری و اعتقادی و همچنین اسطوره‌سازی‌هایی که ریشه 
در ایران باستان دارد، سبب شده‌اند بسیاری از شخصیت‌های این مسلک در مستندات تاریخی قابل 

رهگیری نباشند، مگر با مطابق‌سازی وقایع و شخصیت‌ها با اسطوره‌های اهل حق. 
کلیدواژه‌ها: اهل حق، تشیّع، تصوف، دونادون، پردیور، سلطان اسحاق.
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مآردد

یخــی متعــدد، وجــود ‌نداشــتن متــن مــدون و شــفاهی‌بودن متــون  وجــود ابهام‌هــای تار

مقــدس، پژوهــش دربــارۀ اهــل حــق را دشــوار می‌کنــد. فرضیــه ایــن اثــر نقطه‌نظــر جدیــدی 

یخــی شــکل‌دهنده اهــل حــق، عــده‌ای از اهــل تصــوف  ــر ایــن مبناســت کــه هســته تار ب

« بــه تبــادل  و عرفــان از مســالک و اندیشــه‌های مختلــف بوده‌انــد کــه در منطقــۀ »پِردیــور

ــم  ک ــم حا ــتگاه ظال ــه دس ــی علی ــای نظام ــزی اقدام‌ه ی ــی طرح‌ر ــی و گاه ــات عرفان اطلاع

ــتگاه  : 1. خاس ــد از ــاره عبارت‌ان ــی در این‌ب ــده قبل ــای مطرح‌ش ــد. فرضیه‌ه می‌پرداخته‌ان

باســتانی )یاقوتــی، 1398: ص 33(؛ 2. خاســتگاه مســیحی )ایوانــف، 1400: ص 85(؛ 

3. خاســتگاه هندویــی )ایوانــف، 1400: ص 110(؛ 4. خاســتگاه خرمدینــی )ســلطانی، 

6. جدید‌بــودن  5. خاســتگاه تشــیّع )تحقیقــات میدانــی، 5(؛  ج 1، ص 14(؛  ]بی‌تــا[: 

دیــن اهــل حــق )حســینی، 1395: ص 17( کــه از ســوی برخــی صاحب‌نظــران اهــل حــق 

مطــرح شــده اســت. اهــل حــق در آموزه‌هــای خــود از تمامــی خاســتگاه‌های ذکرشــده 

متأثــر بــوده اســت؛ ولــی آنچــه در ایــن نگاشــته بــا عنــوان امــری مغفــول بررســی می‌شــود، 

پذیــری از یــک اندیشــه و وجــود صبغه‌هــای آن در آموزه‌هــای اهــل حــق،  ــا تأثیر اینکــه آی

یخــی ایــن مســلک بــه آن تفکــر باشــد؟  می‌توانــد دلیــل موجهــی بــرای انتصــاب پیشــینه تار

ــه تأثرپذیری‌هــا، چــه  ــا توجــه ب ــارۀ پیشــینه اهــل حــق، ب گــر ایــن امــر موجــه نیســت، درب ا

فرضیــه و تحلیلــی را می‌تــوان ارائــه کــرد؟ افــرادی همچــون ولادیمیــر ایوانــف و مینورســکی 

در  کــه  داشــته‌اند1  توجهــی  قابــل  نگاشــته‌های  حــق  اهــل  یخــی  تار یشــه‌های  ر دربــاره 

خــال بحث‌هــا بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد؛ ولــی بیشــتر محققــان تفکــرات تأثیرگــذار 

در اندیشــه‌های اهــل حــق را منشــأ پیدایــش آنهــا قلمــداد کرده‌انــد. ایــن فرضیــات قابــل 

دفــاع نیســت و در نگاشــته حاضــر تحلیــل خواهنــد شــد.
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1.ید دگاه‌هرابرد اۀ چیستا یه لحق

1-1.ید دگاه پژوهشا نارگه لحق

پژوهشـگران اهـل حـق باورمندنـد ایـن آییـن، ازلـی اسـت. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، از ابتـدای 

خلقت آدمی هر دین و آیینی که ره حق را پوییده باشد، در چارچوب حق و و حقیقت قرار 

می‌گیرد؛ از این‌رو همه ادیان از آیین یاری منشعب شده‌اند )حسینی، 1395: ص 17(. البته 

متون مقدس یارسان به این فرضیه تصریح ندارند.

این دیدگاه غالب نزد خاندان‌های مختلف اهل حق است و دیدگاه‌های متفاوت همچون 
خاندان آتش‌بگی یا نورعلی‌الهی انعکاسی کامل از باورهای جامعه اهل حق نیست.2

1-2.ید دگاه پژوهش نارگغیا ره لحق

این دیدگاه‌ها در پنج قسمت تقسیم‌بندی می‌شود که در ادامه مطرح می‌گردند.

1-2-1. خاستاگه زترشت ی

به‌یقیـن در منطقـه کرمانشـاه از کهن‌تریـن روزگاران مردمانـی بـا کیش‌هـا و آیین‌هـای گوناگون 

می‌زیسـتند )یاقوتـی، 1398: ص 13(. بـا درنظرگرفتـن ایـن فرضیـه تاریخـی کـه کردها از نسـل 

یایی و مادها هستند )مینورسکی، 1398: ص 121( و همچنین نفوذ آیین زرتشت در  اقوام آر

مناطـق مختلـف فالت ایـران )یاقوتی، 1398: ص 53(، این احتمال فرض‌شـدنی اسـت که 

آیین زرتشت میان کردها مورد اقبال واقع شده است.

 » گر از جمله خدایان موجود در کرمانشاه باستان می‌توان به این موارد اشاره کرد: »وا« خدای باد، »آ

خدای انرژی و گرما، »زمِ« خدای زمین و »یا« خدای سپیده‌دم. مورد اخیر را می‌توان در کلمه 

»کُریایی« جستجو کرد که نام منطقه‌ای در کرمانشاه است. این واژه درواقع تغییر‌یافته »کُریایی« 

می‌باشد و »یا« در اینجا اشاره به همان پروردگار سپیده‌دم دارد. به همین لحاظ به نظر می‌رسد در 
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این منطقه افرادی می‌زیسته‌اند که پیش از گرویدن به آیین زرتشت، خدای سپیده‌دم را پرستش 

می‌کردند. مقصود از سپیده‌دمان، نمایان‌شدن ابتدایی چهره خورشید است و خورشید پرتو یا 

« گوهر آغازین خلقت و مأوایی است که کسی از  « است. در اعتقاد اهل حق، »دُر نمادی از »دُر

چگونگی آن خبر ندارد. در زبان کردی به آن »جای‌گه کس نزان« می‌گویند؛ یعنی جایگاهی که 

کسی از آن اطلاع ندارد )یاقوتی، 1398: ص 33(.3 این تشابه می‌تواند نشانه و تأییدی برای قائلان 

به فرضیه مورد بحث مبنی بر خاستگاه تاریخی اهل حق در دیانت زرتشت باشد.

در اعتقاد اهل حق، فرشـتگان هفت‌گانه‌ای که در هفتوانه طرح شـده‌اند،‌ هر کدام وظایفی 

را بر عهده دارند که خاوندگار )خداوند( برای آنها تعیین کرده اسـت. بر این اسـاس، تجلی 

خداوند در ممکنات به واسطه خلق هفت ملک مقرب رخ داده است )دکه‌ای، 1398: ص 

16(. این هفت تن در هفت فرد متجلی شده‌اند که به آنها هفتوانه می‌گویند. »هفتوانه« هفت 
خاندان را پایه‌گذاری کردند که هر کدام به اسم همین مؤسسان نام گرفت.4

سلطان اسحاق دربارۀ این هفت تن می‌گوید:

قبولمان کردن بی‌شک و شکونهفتوان دستگیر تا روی وَرو رون

. این امر را بدون گمان و  ترجمه: »هفتوانه دستگیر یارسان هستند تا روز واپسین و رستاخیز

تردید قبول کرده‌ایم« )شاه‌ابراهیمی، 1374: ص 78(. او در جای دیگری می‌گوید:

میردان چی هفت نرد هرگز نوان سردنه ژیر کول سازام ذاتان یک نرد

ترجمـه: »در زیـر سـایه و ذات خـودم هفتوانـه را بـه عرصه وجـود آوردم و به یـاران معرفی کردم؛ 

کید و سفارش می‌کنیم که هرگز از این هفت فرزندم نگسلید و سرد نشوید«  بدین وسیله تأ
)شاه‌ابراهیمی، 1374: ص 84(.5
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یــادی بــه وظایــف هفــت امشاســپند در مزدیســنا دارد؛  ایــن وظایــف تعیین‌شــده،‌ شــباهت ز

بــرای مثــال »ســپندارمذ« مظهــری از محبــت، بردبــاری و تواضــع اهــورا مزداســت. از او در 

ک و بــارور نگــه  جایــگاه دختــر اهورامــزدا یــاد شــده اســت کــه وظیفــه دارد زمیــن را آبــاد، پــا

کانــی  دارد. نمونــه آن در اهــل حــق، حورالعیــن اســت؛ وی در دوره‌هــای مختلــف‌ بــه‌ جســم پا

از طبقــه نســوان همچــون »فاطمــه بنــت اســد«، »مامــا جلالــه«، »خاتونــه گلــی« و بالاخــره 

« متجلــی شــده  « یــا »رمزبــار « بــه جســم »خاتــون دایــراک« ملقــب بــه »رزبــار در دوره »پردیــور

اســت. هرکــدام از اینهــا‌ در عالــم ظاهــر در‌ یکــی‌ از مقدســان حلــول کــرده اســت )طیبــی، 

1350: ص 48(. تفویــض امــر خلقــت جهــان بــه فرشــتگان در جایــگاه عامــل خیــر و وجــود 

، از جملــه اعتقــادات موجــود در آییــن زرتشــت هســتند که در  اهریمــن در جایــگاه عامــل شــرّ

اهــل حــق نیــز وجــود دارنــد )طیبــی، 1350: ص 44(.

در نگاهـی کلـی می‌تـوان گفـت آموزه‌هـای متعـددی در اهـل حق وجـود دارد که ریشـه آنها در 

دیانت زرتشت قابل رهگیری است؛ ولی صرف وجود آنها، عاملی بر شناسایی تام خاستگاه 

تاریخی اهل حق نیست.

1-2-2. خاستاگهم سییح

بــه  مســیحیت،  از  حــق  اهــل  احتمالــی  تأثیرهــای  باورمندنــد  پژوهشــگران  از  برخــی 

یــه  از مانویــت و ســپس اســماعیلیه، دروز کــه مســیحیت  ایــن ترتیــب رخ داده اســت 

یــه  گرفته‌انــد و بعدهــا اهــل حــق از اســماعیلیه و دروز و فاطمیــون از مســیحیت تأثیــر 

گمانه‌زنی‌هــا در حــد احتمــال  متأثــر شــده اســت )ایوانــف، 1400: ص 84(. البتــه ایــن 

اســت و مدافعــان دیــدگاه پیش‌گفتــه بــه آن اســتناد کرده‌انــد. بــر مبنــای ایــن پژوهش‌هــا، 

مســیحیتِ تأثیرگــذار بــر اندیشــه‌های اهــل حــق، گرایش‌هــای گنوســی داشــتند و متمایــل 
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کردنشــین  بــه منطقــه  قــرن دوم میــادی  اندیشــه‌ها حــدود  ایــن  بوده‌انــد.  بــه یهودیــت 

رســیده اســت کــه از نــوع »پاولیســینی« بــوده اســت. ایــن گرایــش از مســیحیت بــه نوعــی 

کیــد می‌کنــد و اصلاحــات بعــدی را به‌مثابــه  بــه متــون و آموزه‌هــای اصیــل مســیحیت تأ

تحریــف می‌دانــد و آنهــا را رد می‌کنــد. پاولیســینی‌ها توســط حکومــت طــرد و مجبــور بــه 

مهاجــرت شــدند؛ قســمتی از آنهــا بــه بــاد اســامی مهاجــرت کردنــد و اعتقادات‌شــان بــا 

ــتر  ــیحیت، بیش ــام از مس ــری اس ــه تأثیرپذی ــم اینک ــه مه ــت. نکت ــامی درآمیخ ــد اس عقای

از دیــن عامــه بــود نــه آموزه‌هــای کلیســا. از جملــه تشــابه‌های موجــود بیــن اهــل حــق و 

مســیحیت می‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ارتبــاط اندیشــه دونــادون بــا فرزند‌خواندگــی 

کــره در اهــل حــق )در مــورد شــاه قرمــزی و شــاه  مســیح، وجــود مــادر فــوق طبیعــی و با

یــم، تشــابه مراســم جــمّ و مراســم قربانــی در اهــل حــق و  کره‌بــودن حضــرت مر خوشــین( و با

عشــای ربانــی در مســیحیت )ایوانــف، 1400: ص 85(.

1-2-3. خاستاگه هندویی

کید این خواستگاه »دونادون« است که توسط پژوهشگران از آن به تناسخ تعبیر  نقطه مورد تأ

شده است. »دونادون« به معنای »جامه‌به‌جامه ‌شدن« است و اساس این اندیشه بر مبنای 

ظهـور و تجلـی ارواح انسـانی در افـراد مختلـف اسـت که درنهایـت در دون هزارویکـم روح به 

بقای جاودان نایل می‌گردد )گوردزی و عسگری، 1395: ص 71(. با فرض پیشینه قلندری 

برای اهل حق، این نظریه بهتر دفاع‌شدنی است. قلندران با دوره‌گردی مسافرت‌های گوناگون 

انجام می‌دادند. از سوی دیگر هندویان به امور عجیب و خارق‌العاده تمایل زیادی نشان 

می‌دادنـد )ایوانـف، 1400: ص 110(. بـه نظر می‌رسـد سـفرهای متعدد قلندران بـه وادی هند، 

سبب اقتباس اندیشه تناسخ و جلوه‌گرشدن آن در آموزۀ دونادون در اهل حق بوده باشد.
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از جمله کلام‌های نقل‌شده دربارۀ دونادون می‌توان به کلام شیخ امیر اشاره کرد که از خداوند 

درخواست می‌کند از دونادون خلاصی یابد و دوباره متولد نشود:

م
َ
مـن یا حق دست رَد نَنی وَ چال دوارم  یَ  کـردم  هـزار  گـواره  نیـم طاقـت لالای 

ترجمه: »یاحق دست رد بر سینه من نزن، هزار بار من جامه نو کردم، دیگر طاقت به‌دنیاآمدن 

و گهواره را ندارم« )عسگری، 1395: ص 77(. از بابایادگار نیز این‌گونه نقل شده است:

»لباس باقی پوشانم ژنو: مجدداً لباس بقا پوشیدم« )اکبری، ]بی‌تا[: ص 34(.

واژه »دونادون« از سه قسمت شکل یافته است: دو واژه دون به همراه الف بین آنها که الف 

نقـش پیونـد دو کلمـه را ایفـا می‌کنـد. »دون« در زبـان فارسـی بـه معنـای پاییـن، فـرود، پسـت، 

سـفله و همچنیـن غیـر و جـزء اسـت؛ امـا در کلام اهـل حق بـه معنای جامه اسـت؛ چراکه از 

یشه‌ای ترکی است. بر این اساس مقصود از دون، قالب و  زبان فارسی گرفته نشده و دارای ر

جامه‌ای است که روح در خلال یک زندگی جسمانی دارد. در کلام اهل حق چند اصطلاح 

به کار رفته است که همگی معنا و مفهوم دونادون را دربر دارند. این اصطلاح‌ها عبارت‌اند 

، جامـه، قالـب، لبـاس، صـورت، بـرگ، مایـه، یـورت، پلاس، ورق، جسـم، قـوا، بارگه و  : مظهـر از

ت )عسگری، 1395: ص 78(.
َ
هَل

برخـی صاحب‌نظـران اهـل حـق باورمندنـد با توجـه به اینکـه در دونادون اعتقاد به بهشـت و 

جهنم فرض داشـته شـده اسـت، دونادون تمایز مبنایی با تناسـخ دارد )اکبری، ]بی‌تا[: ص 

26 - 27(؛ ولـی بـا توجـه بـه اینکـه در اینجا بهشـت و جهنم پـس از دون هزارویکم مدنظر قرار 

گرفته اسـت، فقط بین باور به تناسـخ و باور به بهشـت و جهنم، نوعی جمع رخ داده اسـت؛ 

ولی چارچوب تناسخ همچنان پابرجاست.
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1-2-4.خاستاگه خمرد ینی

خرمدینـان کـه »بابـک خرمدیـن« را در رأس خـود داشـتند، دارای گرایش‌هـای مزدکـی و آیین 

باستانی ایران بودند؛ به همین دلیل برخی محققان قیام خرمدینان علیه دستگاه خلافت 

عباسیان را ناشی از گرایش‌های علوی این جنبش و در امتداد جنبش‌های آزادی‌خواهانه 

علویانی دانسته‌اند که در نقاط مختلف به قیام علیه دستگاه حاکم می‌پرداختند )سلطانی، 

]بی‌تـا[: ج 1، ص 14(. در اسـطوره‌های اهـل حـق نیـز از قیـام فـردی ملقـب به »شـاه خوشـین« 

سخن گفته می‌شود که دارای لشکر عظیمی بوده است. وی را از اجداد اهل حق مشعشعی 

دانسته‌اند )دلفانی، 1393: ص 123( که دارای کرامات و مریدان بسیار بوده است )افضلی 

شـاه‌ابراهیمی، 2011: ص 27(. پیش از خرمدینان، جنبش ابومسـلم خراسـانی وجود داشـته 

اسـت؛ البته در جنبش خرمدینان از نوع کراماتی که برای ابومسـلم نقل می‌شـد، برای بابک 

خرمدین در نظر گرفته نشده است. در اسطوره‌های اهل حق، ظهور شاه‌خوشین در امتداد 

جنبش خرمدینان دانسته شده است.

1-2-5. خاستاگه شیعی

این دیدگاه با دو نقطه نظر طرح شـده اسـت و تشـیّع اسـماعیلیه و تشـیّع اثنی‌عشـری را دو 

یخی اهل حق دانسته‌اند. بعد از خرمدینان، برخی از گروه‌های  خاستگاه برای پیشینه تار

کُـرد باقی‌مانـده از ایـن جنبـش، بـه مـرور زمـان و مهاجرت‌هـای انجام‌شـده بـه اسـماعیلیه 

یخـی کـه پیشـینه اهـل حـق را بـه خرمدینـان می‌رسـاند،  گرویدنـد؛ از ایـن‌رو در سیسـتم تار

بخشـی از آن می‌توانـد از مجـرای پیوسـتن بـه اسـماعیلیه بـوده باشـد. بـه نظـر می‌رسـد ایـن 

فرضیـه نیـز جـای طـرح داشـته باشـد کـه اهـل حـق از گروه‌هـای فکـری دیگـر بوده‌انـد کـه در 

یخـی و کـوچ خـود بـه مناطق مسلمان‌نشـین، به اسـماعیلیه ملحق شـده‌اند. افزون  سـیر تار
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یشـه‌هایی از تشـیّع اثنی‌عشـری نیـز جنبش‌هایی همچون  بـر آن، دیـدگاه مبتنـی بـر وجـود ر

چنان‌کـه  می‌کننـد؛  ذکـر  حـق  اهـل  یـخ  تار از  پیشـینه‌ای  را  مشعشـع«  فالح  بـن  »محمّـد 

شـخصیت محمّد بن فلاح با شـخصیت اسـطوره‌ای به نام »شـاه خوشـین« تطابق می‌یابد. 

کـه معاصـر دوران حکومـت  گرد ابن‌فهـد حلـی )متوفـی 841 ه ق( اسـت؛ ابن‌فهـد  او شـا

گرد شـهید اول - تحصیـل می‌کـرد و نقشـی  یـان بـود نـزد علـی بـن خـازن حائـری - شـا تیمور

همچـون علامـه حلـیّ در جهـان تشـیّع را برای او بیـان کرده‌اند. درواقـع او ظاهر و باطن، فقه 

و تصوف را با هم داشـت. محمّد بن فلاح به واسـطه دانشـی که از ابن‌فهد کسـب کرده بود 

و علـوم غریبـه‌ای کـه از او آموختـه بـود، نهضتـی مبارزاتـی شـکل داد کـه دعـوی مهدویـت را 

هـم بـرای آن ذکـر کرده‌انـد. البتـه ابن‌فهـد بـا اقدام‌هـای محمّـد مخالـف بود؛ چراکـه خودش 

میانـه‌رو و معتـدل بـود و در‌نهایـت فتـوای قتـل محمّـد را صـادر کـرد. در نهضـت محمّـد بن 

فالح، معنـای »شعشـعه« تحـول یافـت و بـا امـوری همچـون قرآن، امـر و عنایت الهـی بعد از 

مشـکلات ملازم شـد. همچنین »شعشـعه« را می‌توان به حالتی تعمیم داد که یاران محمّد 

بن فلاح بر اثر کرامات وی به آن دسـت می‌یافتند )الشـیبی، 1394: ص 273، 284، 297(. 

مورخـان آورده‌انـد در جنگ‌هـا، شمشـیر و تیـر بـر بـدن مشعشـعیان بی‌اثـر بـود )الشـیبی، 

1394: ص 300(. برخی از پژوهشگران معتقدند مشعشعیان به لحاظ مجاورت قلمروشان 

)قسـمت‌هایی از خوزسـتان، لرسـتان و کرمانشـاه( بـا اهـل حـق، بـا آنهـا اتحـاد پیـدا کردنـد و 

، 1400: ص 117(. خانـدان آتش‌بگـی )مشعشـعی( اکنون یکی از  در آن ادغـام شـدند )رنجبـر

خاندان‌هـای یازده‌گانـه اهـل حـق دانسـته می‌شـوند. 

در کتاب کلام المهدی که در شرح باورهای مشعشعیان است، از قول محمّد بن فلاح مطلبی 

آمده است که به نوعی می‌تواند زمینه‌ای برای آموزه »دونادون« )تناسخ( در اهل حق باشد؛ بر 

این اساس که در اندیشه او روح دارای سرچشمه‌ای الهی است و قابلیت ظهور در بدن‌های 

مختلف و دوره‌های متفاوت را دارد. نام‌گذاری این ارواح به فراخور رسالتی که برای آنها تعیین 



ق در ادیانح اهل یتاریخ ‏هایهبررسی خاستگا /  65

 ، ، افزون بر لحاظ الوهیت برای روح ائمه اطهار شـده اسـت، انجام می‌شـود. بر اسـاس این نظر

ع( دانسته می‌شود که روح‌شان مقام الوهیت  افرادی همچون سلمان فارسی نیز از اهل بیت )

را دارد و همه کسانی که در باطن بر طریق معرفت و عرفان سلمان فارسی باشند، به نوعی در 

باطن سلمان هستند )موسوی مشعشعی، ش 10222، برگ 111 - 112(.

از دیگر مباحث قابل توجه در بررسی این خاستگاه، شخصیتی به نام »میرباباعلی همدانی«6 

اسـت کـه در برخـی اظهارنظرهـا، جـدّ »سیّداسـحاق برزنجـه‌ای« دانسـته شـده اسـت.7 برخـی 

پژوهشگران اهل حق معتقدند »میرسیدعلی همدانی« مورد بحث در اهل حق، آن شخصیت 

نـام »بابا‌علـی همدانـی« اسـت )افضلـی  بـه  مطـرح در جهـان تشـیّع نیسـت و شـخصیتی 

، وی از همـدان بـه کشـمیر مـی‌رود و در آنجـا  شـاه‌ابراهیمی، 2011: ص 75(. بـر اسـاس ایـن نظـر

بـه تبلیـغ تشـیع می‌پردازد )تحقیقـات میدانی، 4(؛ ولـی عده‌ای دیگر از پژوهشـگران اهل حق 

معتقدند این فرد، همان میرسیدعلی )703 - 786 ق( است و شجره‌نامه‌ای نگاشته بر پوست 

در اختیـار نگارنـده قـرار دادنـد کـه این امر را تأیید می‌کند )تحقیقات میدانی، 6(.8 نکته مهم 

آنکه در گذشته بین اقوام کُرد استفاده از اصطلاحات »شیخ« و »بابا« به جای اصطلاح »سید« 

مرسـوم بوده اسـت )دلفانی، 1393: ص 366(. از سـوی دیگر میرسـیدعلی از سـال 760 قمری 

ده سال در برزنجه به سر برد و صاحب دو فرزند به نام‌های »سیدعیسی« و »سیدموسی« شد 

)دلفانی، 1393: ص 367(. سیدعیسـی برزنجه‌ای پدر سیداسـحاق برزنجه‌ای پیشـوای اهل 

حق اسـت. کاربرد جایگزین اصطلاحات یادشـده و سـکونت سـیدعلی همدانی در برزنجه 

می‌تواند دلیلی بر تطبیق شخصیت یادشده با وی باشد.

، ریشه‌های  ازآنجاکه سیدعلی همدانی از بزرگان مذهب تشیّع است، تطابق شخصیت او

مربوط به تشیّع در اهل حق را بیش از پیش نمایان می‌کند. وی افزون بر اینکه میان صوفیه 

از احترام برخوردار بود و هسـت، هفتمین فرد از مشـایخ سلسـله کبرویه نیز به شـمار می‌رود. 

کبرویـه هسـتند، او را مقتـدای  کـه هـر دو منشـعب از  نوربخشـیان و تـا حـدودی ذهبیـان 
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اصلـی خـود در طریقـت می‌داننـد. سلسـله مشـایخ او بدین شـرح اسـت: نجم‌الدیـن کبری، 

پانی، نورالدین اسـفراینی کِسَـرقی، علاءالدوله  رضی‌الدیـن علـی‌لالا، جمال‌الدیـن احمد گور

سـمنامی، شـرف‌الدین مزدقانـی، میرسـیدعلی همدانـی. افـزون بـر مشـایخ طریقـت، وی در 

خرقـه فتـوت نیـز دارای سلسـله اسـت )سـوری و باقریـان، 1400: ص 10(. وی کـه صاحـب آثار 

متعددی است، در قرن هشتم می‌زیست. 

2.ید دگاهم بت رب ین»مکتب« و »سدی«9

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، یـک جریان فکری با عنوان »مکتب« سـعی در تبییـن آموزه‌های اهل 

حـق بـر مـدار اندیشـه‌های شـیعی کـرده اسـت )لطفـی، 1396: ص 43(. ایـن دیـدگاه درواقـع 

همـان نقطه‌نظـر الهیـون اسـت کـه توسـط نورعلی الهی تئوریزه شـده اسـت. در نقطـه مقابل، 

دیـدگاه »سَـدی« وجـود دارد کـه برخاسـته از اندیشـه‌های جزم‌گرایانـه و افراطـی در اهـل حـق 

اسـت. بنـا بـر دیـدگاه »مکتـب«، خاسـتگاهی مجزا برای اهل حـق وجود نـدارد و این آیین در 

امتداد اندیشه‌های تشیع است؛ ولی بر مبنای دیدگاه »سدی«، اهل حق خاستگاه تاریخی 

مستقل دارد. این دیدگاه به ازلی‌بودن آیین اهل حق متمایل است. 

3.ید دگاهم بتد رب ینینج دیدا ندوب‌ه لحق

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه آنچـه در آییـن اهـل حـق وجـود دارد، یـک دیـن جدید مطرح می‌شـود. 

در اینجـا بیـن نظریـه ازلی‌بـودن آییـن اهـل حـق )یارسـان( و نظریـه اخیـر ارتبـاط وجـود دارد و 

قائل‌شدن به ازلی‌بودن این آیین، به نوعی آن را در جامه یک دین جدید طرح می‌کند. برخی 

از پژوهشگران کوشیده‌اند با طرح‌کردن پیشینه‌هایی که از این آیین در ادیان باستان و ادیان 

و مسـالک دیگـر وجـود دارد )یاقوتـی، 1398: ص 80( و همچنیـن تعاریفـی کـه از دیـن شـده 

است، این دیدگاه را به نوعی تقویت کنند )منظمی، 1400 ص 10(.
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لحتیید لدگاه‌ه ا

کــه می‌توانــد نشــان از وجــود زمینه‌هــای  بایــد توجــه داشــت شــباهت‌هایی وجــود دارد 

یخــی در آییــن اهــل حــق باشــد؛ امــا بــدان معنــا نیســت کــه بتــوان بــا جزمیــت  مختلــف تار

و مطلــق اهــل حــق را بــه یکــی از آنهــا منتســب دانســت. بــه لحــاظ وجــود آیین‌هــای ایــران 

یــخ در منطقــه کرمانشــاه، آنچــه اکنــون در اهــل حــق مشــاهده می‌شــود،  باســتان در طــول تار

می‌توانــد تأثیرگرفتــه از ایــن آییــن باشــد )مثــل تطبیــق هفتوانــه و امشاســپندان(؛ امــا از ســوی 

، پژوهشــگرانی کــه ایــن خاســتگاه را بــه طــور مطلــق مطــرح می‌کننــد، بایــد بــه امــوری  دیگــر

ع( در تمامــی مناســبات اجتماعــی و آیینــی اهــل حــق  همچــون اســتفاده از نــام امــام علــی )

و همچنیــن دعــای سرســپاری نیــز توجــه کننــد. آییــن سرســپاری بــرای اطفالــی کــه تــازه بــه 

دنیــا می‌آینــد یــا افــرادی کــه قصــد ورود بــه ایــن آییــن را دارنــد، اجــرا می‌شــود. دعایــی کــه در 

ایــن مراســم خوانــده می‌شــود، بدیــن ترتیــب اســت: »ارادت پیــروی کل صفــات، بنــده از 

قــول حقیقــت، الحمــد لله، ســردادن بــه رضــای خــدا، از قــول اشــهد ان لا الــه الا الله، امــت از 

حضــرت محمّــد رســول الله، ملــت از ابراهیــم خلیــل الله، مذهــب امــام جعفــر اولیــا، داخــل 

شــدیم بــه سلســله پنج‌تــن آل عبــا، ســردادن یــاران، پیــروی دیــن و ارکان، قایمــی دیــن ارکان 

گــر ســرم چــون گــوی در میــدان بگــردد دلــم از عهــد و پیمــان  و میــزان، دل نلخشــد از خــدا، ا

یــاری برنگــردد، شــاه تــو باشــی، تــا تــو باشــی، جمــع جــم آدم صفــی الله و قطــار یــدالله، پیــروی 

دیــن محمــد مصطفــی« )تحقیقــات میدانــی، 3(. در مفــاد ایــن دعــا مضمونــی ناظــر بر آیین 

ایــران باســتان مشــهود نیســت.

دربـارۀ اسـماعیلیه نیـز بایـد توجـه داشـت اهـل حـق می‌توانـد از آن متأثـر باشـد؛ امـا برخـی 

پژوهشگران به اشتباه قائل شده‌اند اندیشه‌های شیعی همچون ظهور خداوند در عالم کثرت 

و انسـان، در پیدایـش دونـادون تأثیرگـذار بـوده اسـت و ایـن آمـوزه بـرای مقابله بـا موروثی‌بودن 

امامت مطرح شده است )ایوانف، 1400: ص 116(.
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دربــارۀ پیشــینه مســیحی نیــز بایــد بیــان کــرد مکتــب گنوســی هــم ماننــد اهــل حــق دارای 

گرایش‌هــای عرفانــی اســت کــه همیــن امــر ســبب شــده اســت برخــی پژوهشــگران چنیــن 

خاســتگاهی را بــرای اهــل حــق مطــرح کننــد. ایــن توجــه بــه عرفــان و مســائل درونــی در 

هندوئیســم نیــز مشــهود اســت؛ چنان‌کــه مطرح‌کننــدگان خاســتگاه هنــدی، پیشــینه 

بــه هندوئیســم می‌رســانند. آمــوزه »دونــادون«، تجلــی و ظهــور یــک روح  »دونــادون« را 

بــر دارد. واژۀ »دون« در کلام  انســانی در ابــدان مختلــف و در خــال ادوار متفــاوت را در

بــر دارد کــه  گــون را در اهــل حــق، بــه معنــای »جامــه« اســت و التبــاس بــه جامه‌هــای گونا

تــداوم  ابــدی  بــه دون هزارویکــم و فراهم‌شــدن بقــای  تــا رســیدن  جامه‌به‌جامــه شــدن 

کــه انتقــال روح از انســانی بــه انســان دیگــر بــه  می‌یابــد )تحقیقــات میدانــی، 1(. ازآنجا

شایســتگی و صلاحیــت فــرد وابســته اســت، بــه اعتقــاد برخــی از صاحب‌نظــران اهــل 

حــق، ایــن ســیر می‌توانــد بیشــتر از هزارویــک بــار رخ دهــد )تحقیقــات میدانــی، 6(. در 

کیــد می‌شــود )تحقیقــات میدانــی، 1(.  اهــل حــق بــر متفاوت‌بــودن دونــادون از تناســخ تأ

: 1. در اعتقــاد بــه دونــادون بــر  دو تفــاوت اساســی دونــادون بــا تناســخ عبــارت اســت از

خــاف تناســخ، اعتقــاد بــه معــاد وجــود دارد؛ 2. در اعتقــاد بــه دونــادون خــوردن گوشــت 

هــم جایــز اســت و اهــل حــق در مراســم‌های نــذر از قربانــی نیــز اســتفاده می‌کنــد؛ امــا در 

اعتقــاد بــه تناســخ، خــوردن گوشــت جایــز نیســت )گــودرزی و عســگری، 1395: ص 71(. 

بــه نظــر می‌رســد ســفرهای اهــل تصــوف بــه هنــد و بازگشــت آنهــا بــه منطقــه پردیــور عاملــی 

ــوده اســت. ــادون در اهــل حــق ب ــرای شــکل‌گیری آمــوزه دون ب

دربـارۀ پیشـینه‌های مربـوط بـه تشـیّع نیـز بحـث شـخصیت »محمّـد بـن مشعشـع« و تطبیق 

تاریخی شخصیت او با »شاه خوشین« امر محتملی است )دلفانی، 1393: ص 123(. نکته 

مهمّ دیگر استمرار خاندانی به نام »خاندان آتش‌بگی« یا »مشعشعی« منتسب به محمّد بن 
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مشعشـع اسـت که پیران این طایفه از نوادگان او هسـتند. این خاندان تنها خاندان در اهل 

حق است که افزون بر داشتن آموزه‌های اهل حق، به آموزه‌های شیعه اثنی‌عشری التزام کامل 

کید می‌شود که  دارند )تحقیقات میدانی، 11(؛ به همین لحاظ در این خاندان بر این امر تأ

آنچـه مذهـب پذیرفتـه می‌شـود، تشـیّع و آنچـه مسـلک و طریقت مقبـول می‌گـردد، اهل حق 

است )تحقیقات میدانی، 6(.

مینورسـکی اهـل حـق را بـا عنـوان »علی‌اللهـی« بیـان می‌کنـد و آنان را ناسـازگار با مسـلمانان 

معرفی کرده است )مینورسکی، 1398: ص 78(؛ ولی باید توجه داشت از یک‌سو به‌کاربردن 

این اصطلاح برای اهل حق اشتباه است؛ چراکه بر اساس مطالعات میدانی نگارنده، اهل 

ع( نیسـتند؛ از دیگرسـو اختلاف‌نظر را نباید با ناسـازگاری  حـق قائـل بـه الوهیـت امام علی )

تعبیر کرد؛ چنان‌که بین جامعه اهل حق، خاندان آتش‌بگی به دین اسلام التزام کامل دارند 

گاهان،  و این امر از سال‌ها پیش در این خاندان وجود داشت و بر خلاف برداشت برخی ناآ

متأثر از حوادث سیاسی نیم‌قرن اخیر در ایران نیست.

یشـه‌های باسـتانی و آموزه‌های دیگـر ادیان در  دربـارۀ دین‌بودگـی اهـل حـق، برجسـته‌کردن ر

یفـی کـه در معنـای دیـن توسـعه می‌دهنـد، بـرای اثبـات مدعـا کافـی نیسـت.  کنـار ارائـه تعار

درواقـع وجـود آموزه‌هـای مختلـف از ادیـان و آییـن مختلف در اهل حق، تأثیرپذیـری را دربر 

دارد نه دین‌بودگی را.

نتیجه‌

گذشـت، بـه نظـر می‌رسـد هیچ‌کـدام از  بـر اسـاس آنچـه در تحلیـل دیدگاه‌هـای مختلـف 

دیدگاه‌های ارائه‌شده نمی‌تواند خاستگاهی برای پیشینه تاریخی اهل حق لحاظ گردد؛ از 

این‌رو دیدگاه جدیدی از سوی نگارنده طرح می‌شود. دیدگاه مدنظر بر این اساس است که 
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« گـرد هـم می‌آمدند درواقع برگزیدگانی از بزرگان تصوف از سلسـله‌ها و  افـرادی کـه در »پردیـور

یاضتی بیرون از چارچوب تصوف10 بودند که به لحاظ شرایط  طرائق مختلف و اهل عرفان و ر

تاریخـی موجـود و جّـو خفقانـی کـه در جامعه حاکم بود، در محل پردیور جلسـات مخفیانه 

، کمتر کسـی از افراد عامی  خود را برگزار می‌کردند.11 به لحاظ شـرایط حاکم بر منطقه پردیور

گاهی داشت. این جلسات می‌توانست دربردارندۀ تبادل‌های  از آنچه در آنجا می‌گذشت، آ

عرفانـی و همچنیـن هم‌فکـری بـرای مبـارزات نظامی بوده باشـد. حال در گـذر زمان و انتقال 

سینه‌به‌سـینه آنچه در پردیور می‌گذشـت، اسـطوره‌های مختلفی پدید آمده اسـت. هرچند 

همان‌طـور کـه اشـاره شـد، اعتقـادات مختلـف بـزرگان حاضـر در ایـن جمـع نیز می‌توانسـت 

زمینه این اسطوره‌ها و باورها را فراهم کند؛ مانند آنچه دربارۀ جایگاه امام معصوم نزد محمّد 

بن مشعشع و احتمال زمینه‌سازی آن برای دونادون ذکر شد. 

بر اساس برخی مطالعات تطبیقی در تاریخ، بر وجود فردی به نام سلطان اسحاق برزنجه‌ای 

از نـوادگان سـیدعلی همدانـی )عالـم برجسـته شـیعی( صحـه گذارده شـده اسـت )دلفانی، 

1393: ص 48(؛ ولـی شـخصیت واقعـی افـراد دیگـری کـه مالزم وی بوده‌انـد، از ابهام‌هـای 

تاریخـی اسـت؛ چراکـه عمدتـاً دارای اسـامی مسـتعاری بودنـد کـه در لا‌بالی نگاشـته‌های 

مورخان کمتر قابل پیگیری هستند. از طریق تطابق برخی شخصیت‌های مطرح در پردیور 

یخی، امکان طرح فرضیه‌هایی دربارۀ شخصیت واقعی آنها وجود دارد. و شخصیت‌های تار

گـواه بـر تأییـد فرضیـه مطرح‌شـده مبنـی بـر تشـکیل هسـته مرکـزی پردیـور از اهـل طریقـت و 

عرفان از مسالک مختلف، وجود اندیشه‌های گوناگون در تفکر اهل حق کنونی است. این 

اندیشه‌ها و افکار از تشیّع اثنی‌عشری تا عقایدی از مسیحیت و هندوئیسم را دربر می‌گیرد 

که بررسی شد. وجود اسامی مطرح در تورات و انجیل )همچون بنیامین، داوود، میکائیل و 

موسی( نیز می‌تواند قابل توجه باشد.
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عامل مهم دیگری که در راهیابی اندیشه‌های مکاتب مختلف به اهل حق می‌توانست مؤثر 

باشد، مسافرت‌های برخی بزرگان اهل حق است. بر اساس تحقیقات میدانی، بابایادگار از 

افرادی که در هفت‌تن قرار دارد، به دسـتور سـلطان اسـحاق برای تبلیغ رهسـپار هندوسـتان 

می‌گردد )بین سـال‌های 938 تا 950 هـ.ق(. نام او سـیداحمد بود و از هنگامی که جانشـین 

سلطان می‌شود، او را بابایادگار می‌نامند. همۀ سادات یادگاری از بزرگان این خاندان هستند 

و نزدیکی خاصی بین این خاندان و خاندان خاموشی وجود دارد )تحقیقات میدانی، 9(. بر 

یخی، بابایادگار از طریقت نوربخشیه بود و برای ترویج  اساس یکی از معدود پژوهش‌های تار

تشیع مدتی در کشمیر مقیم شده است )دلفانی، 1393: ص 75(.

در مورد »شاه خوشین« در جایگاه فردی تأثیرگذار در آیین یارسان، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر 

تطابق شخصیت وی با »محمد بن فلاح« )محمد بن مشعشع( وجود دارد؛ چنان‌که امروزه 

برخـی سـادات اهـل حـق در منطقـه هویـزه خـود را از نسـل شـاه خوشـین می‌داننـد )دلفانی، 

1393: ص 123(. اینکـه وی اصالتـاً اهـل لرسـتان بـود و در ایالت بختیـاری بـه دنیـا آمـده 

اسـت، مقبـول اهـل حـق اسـت؛ ولـی چگونگـی صـدور کلام‌هـای مقـدس بـه زبـان کـردی از 

ناحیه او مبهم است. محمّد بن فلاح در ایران و عراق در گریز از سربازان مغول بوده است 

)الشیبی، 1394: ص 295(. 

بروز و نمود اعتقاداتی از دین زرتشت در اهل حق )همان‌گونه که توضیح داده شد( می‌تواند 

، افرادی با نگرش همسو با این آیین  نشان از آن باشد که در حلقه بزرگان گردآمده در پردیور

نیز حضور داشتند؛ این بزرگان می‌توانست از موبدان باشند یا افراد دیگری که بر اثر مبادرت 

به مسافرت‌های متعدد و قرارگرفتن در معرض آیین زرتشت از آن متأثر شده باشند. از سوی 

، با توجه به رواج تشیّع اسماعیلی، دروزی و فاطمی در آن برهه از تاریخ و متأثربودن این  دیگر

سه از مسیحیت، بزرگانی که از این سه گرایش در پردیور حضور داشتند، تفکرات مسیحی 
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از نوع گنوسی را بروز داده‌اند. به تأثیرهایی از این اندیشه‌ها در مناسک اهل حق اشاره شد.

دربـارۀ وجـود اندیشـه‌ها و افـکار شـیعه در اهـل حـق هـم بایـد توجـه داشـت خـود سـلطان 

ع( بـوده اسـت. در سیسـتم اندیشـه‌های  اسـحاق برزنجـه‌ای از نـوادگان امـام موسـی کاظـم )

تشیع، باورمندی به آموزه‌ای مهمّی همچون دونادون را می‌توان در این اندیشه مشعشعیان 

جستجو کرد. بنا بر برخی پژوهش‌ها میرسیدعلی همدانی که جدّ سیداسحاق برزنجه‌ای 

بـود، همـان سـیدعلی همدانـی معـروف در جهـان تشـیّع اسـت کـه دارای آثـار بسـیاری بوده 

یشـه اندیشـه‌های تشـیع در اهـل حـق از همیـن  اسـت )دلفانـی، 1393: ص 232(. درواقـع ر

مسئله سرچشمه می‌گیرد.

دیدگاه مطرح‌شده در این نگاشته مبنی بر وجود افرادی از نحله‌ها و مسالک عرفانی مختلف 

، پاسخ‌گوی ابهام‌های زیادی دربارۀ تاریخ و  در هسته اصلی تشکیل  آیین اهل حق در پردیور

پیشینه مناسک این مسلک خواهد بود. هر کدام از دیدگاه‌های مطرح‌شده دربارۀ خاستگاه 

تاریخی اهل حق ناظر به قسمتی از مناسک و اعتقاداتی است که اکنون بین آنها مشاهده 

می‌شود؛ ولی آنچه سبب شده است این مناسک مختلف شکل گیرد، وجود افرادی از اهل 

تصوف از نحله‌های مختلف در هسته اصلی پردیور بوده است. بنابراین اگر فردی در آنجا 

اعتقـادی خـاص دارد بـه معنـای وجـود پیشـینه تاریخـی اهل حـق در ریشـه‌های تاریخی آن 

اعتقـاد خـاص نیسـت؛ همچنیـن اینکـه به لحـاظ انتقال سینه‌به‌سـینه آموزه‌های مطـرح در 

، این امکان هم وجود داشت در فرایند این انتقال، آموزه‌ها صبغه‌هایی از اعتقادات  پردیور

افراد انتقال‌دهنده را به خود بگیرند.

گون از تشـیّع تا مسـیحیت و  یخـی اهـل حق با اندیشـه‌هایی گونا پـس در مـورد خاسـتگاه تار

هندوئیسـم در پردیور مواجه هسـتیم که هر کدام به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند و به 

این واسطه معارف عرفانی به طور مخفیانه و در آن سوی رودخانه سیروان )که پل متحرکی 
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بر روی آن نصب شده بود تا فقط افراد خاص بتوانند در این جمع حضور پیدا کنند( تبادل 

شده است؛ از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌ها برای اموری همچون مبارزات مسلحانه در مقابل 

یخ با فضای اسطوره‌ای  کم ظالم انجام می‌گرفته است. تبادل افکار در طول تار سیستم حا

یخـی اهـل حـق را تحت‌الشـعاع  درآمیختـه شـده اسـت و اعتقـادات دربـارۀ خاسـتگاه تار

قـرار داه اسـت. از سـوی دیگـر مسـافرت‌های بـزرگان اهل حق همچون بابایـادگار و تعامل با 

یشـه‌هایی از اندیشـه‌ها  ، به لحاظ تأثیر و تأثر متقابل سـبب شـده اسـت وجود ر دیگر افکار

، نسـبت‌دادن خاسـتگاه اهل حق به آن اندیشـه‌ها را موجّه جلوه دهد؛  و فرهنگ‌های دیگر

درحالی‌که وجود تفکراتی از یک سیستم فکری در اهل حق به معنای نسبت‌دادن پیشینه 

این آیین به آن تفکر خاص نیست. 

پی‌نوشت‌ها
1. بــرای مثــال ایــن دو اثــر توســط پژوهشــگران خارجــی تألیــف شــده اســت: ولادیمیــر مینورســکی؛ کردهــا 

ــف؛  ــر ایوان : ولادیمی ــز ــی، 1398؛ نی ــران: توکل ــی‌زاده، چ اول، ته ــال جلال ــم: ج ــا؛ مترج ــوادگان ماده ن

ی؛ تهــران:  اهــل حــق کردســتان )متــون اهــل حــق بــه تصحیــح ایوانــف(؛ مترجــم: کســری حیــدر

حکمــت کلمــه، 1400.

کرده‌انــد آموزه‌هــای اهــل حــق را بــا آنچــه در اعتقــادات شــیعه  یــان فکــری ذکرشــده ســعی  2. دو جر

کــه برخــی آموزه‌هــای اهــل حــق  اســت، همســان کننــد؛ امــا در ایــن راه توفیــق چندانــی نیافته‌انــد؛ چرا

ــدارد. هــر دو ایــن تفکــرات  ــا اعتقــادات تشــیّع را ن همچــون تناســخ، قابلیــت تأویــل همسو‌شــونده ب

خــود را در طــول مکتــب تشــیّع می‌داننــد.

3. نویســنده در ادامــه بــه »آناهیتــا« و چگونگــی خلقــت او توســط اهورامــزدا اشــاره می‌کنــد و وجــود 

ــه  ــاب آن ب ــد و انتس ــام او می‌دان ــه از ن ــه او و برگرفت ــوب ب ــو را منس ــا« در دالاه ــدس »هانیت ــمه مق چش



74 / پژوهش‌هایایدا نی، سالاود زدهم، شمراهب یست و سوم

»شــاه ابراهیــم« را اســطوره‌ای نادرســت قلمــداد می‌کنــد. در اهــل حــق اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن 

ــر کرامــات شــاه ابراهیــم فرزنــد ارشــد ســلطان اســحاق بــه وجــود آمــده اســت. ــر اث چشــمه ب

4. البتــه بــه عقیــده برخــی از صاحب‌نظــران اهــل حــق تعــداد خاندان‌هایــی کــه در ابتــدا تشــکیل شــد، پنــج 

: 1. شــاه‌ابراهیمی؛ 2. خاموشــی؛ 3. باویســی؛ 4. میــری؛ 5. مصطفایــی. بر این  عــدد اســت کــه عبارت‌انــد از

مبنــا خاندان‌هــای عالــی قلنــدری و یــادگاری لحــاظ نمی‌شــوند )تحقیقــات میدانــی، 9(.

5. در کلام‌هــای اهــل حــق مطالبــی مبنــی بــر اینکــه ســلطان اســحاق ســازنده ایــن افــراد بــوده اســت، بیــان 

ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــع مقص ــری. درواق ــز دیگ ــه چی ــت ن ــه آنهاس ــد ثانوی ــای تول ــه معن ــه ب ــت ک ــده اس ش

ســلطان اســحاق آنهــا را پــرورش و رشــد داده اســت )مطالعــات میدانــی، 6(.

ی در متون اهل حق تصریحی نشده است. یخ دقیق زندگانی و 6. دربارۀ تار

7. در مطالــب ذکرشــده از ســوی پژوهشــگران مختلــف، در مــورد دوران زندگانــی اســطان اســحاق در 

یــخ مختلــف بیــان شــده اســت؛ ولــی بــر  اظهارنظرهــای مختلــف از قــرن پنجــم تــا قــرن نهــم هجــری توار

ی در نیمــه دوم قــرن هفتــم  اســاس مطالعــات انجــام شــده، نظــر ســیاوش دلفانــی مبنــی بــر زندگانــی و

و نیمــه اول قــرن هشــتم صحیح‌تــر بــه نظــر می‌رســد.

ــه را تقویــت کــرده اســت )دلفانــی، 1393: ص 118(. ایشــان  ی ــز ایــن نظر ــی نی ــاد ســیاوش دلفان 8. زنده‌ی

ی«  یــه از یکــی از صاحب‌نظــران خبــره اهــل حــق بــه نــام »سیدســیف‌علی قلنــدر در تقویــت ایــن نظر

ی جســته‌اند کــه نگارنــده نیــز جلســات بحــث و تبــادل نظــر متعــددی بــا ایشــان داشــته اســت. یــار

9. ایــن قســمت از دیدگاه‌هــا در یافته‌هــای ابتدایــی نگارنــده جــای نداشــت و بــا راهنمایــی اســتاد 

راهنمایی‌هــای  از  تشــکر  بــا  اســت.  شــده  درج  مقالــه  در  ســلطانی  دکتــر  آقــای  جنــاب  بزرگــوار 

ایشــان. راهگشــای 

10. مانند افرادی که از عرفان هندویی یا آموزه‌های مسیحی متأثر بوده‌اند.

« بــه معنــای »آن طــرف پــل« اســت. ایــن پــل درواقــع متحــرک  11. همان‌طــور کــه قبــاً اشــاره شــد، »پردیــور

پــا شــد کــه ایــن مســئله خــود پنهانی‌بــودن ایــن جلســات را  ی جلســات بر بــود و فقــط در زمــان برگــزار

ــد. ــدان می‌کن دوچن
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کتاب‌نماه
افضلی شاه‌ابراهیمی، سیدمسعود )2011 م(؛ سیری به سوی خاندان سید محمد گوره سوار؛ عراق: رژهلات.

کبری، سیدمحمد ]بی‌تا[؛ گلستان یارسان )1(؛ کرمانشاه: ]بی‌نا[. ا

ایوانـف، ولادیمیـر )1400 ش(؛ اهـل حـق کردسـتان )متـون اهـل حق به تصحیح ایوانف(؛ مترجم: کسـری 

ی؛ چ اول، تهران: حکمت کلمه. حیدر

حسینی، سیدمحمد )1395 ش(؛ ترجمه و تفسیر دیوان گوره؛ ج 1، چ اول، تهران: پرسیمان.

دکه‌ای، سیدفضل‌الله )1398 ش(؛ دیوان حضرت باباناوس؛ چ اول، تهران: نشر ثالث.

دلفانی، سیاوش )1393 ش(؛ پیدایش سلسله اهل حق؛ چ اول، تهران: منشور امید.

یخــی؛ چ  ، محمدعلــی )1400 ش(؛ مشعشــعیان: ماهیــت فکــری اجتماعــی و فرآینــد تحــول تار رنجبــر

گــه. ســوم، تهــران: آ

گرس؛ ج 1، چ اول، کرمانشاه: سها. سلطانی، محمدعلی ]بی‌تا[؛ قیام و نهضت علویان زا

ی، محمد و سیدرضا باقریان موحد )1400 ش(؛ سفینه شاه همدان، نسخه برگردان مجموعه خطی  سور

آثار میرسیدعلی همدانی در کتابخانه شهید پاشا؛ قم: مجمع ذخائر اسلامی.

شاه‌ابراهیمی، سیدامرالله )1374 ش(؛ ترجمه و شرح کلام دوره پردیور؛ کرمانشاه: جم‌خانه شاه‌ابراهیمی.

الشـیبی، کامـل مصطفـی )1394 ش(؛ تشـیع و تصـوف تـا آغـاز سـده دوازدهـم هجـری؛ ترجمـۀ علیرضـا 

. ؛ تهران: امیرکبیر گوزلو ذکاوتی قرا

بررسـی‌های  اهـل حـق«؛  کـردان  آییـن  در  امشاسـپندان  »تأثیـر هفـت  طیبـی، حشـمت‌الله )1350 ش(؛ 

یخی، س ششم، ش 3. تار

کات و افتراقات«؛ پایان‌نامه مقطع  عسگری، مهدی )1395 ش(؛ »معرفی خاندان‌های اهل حق - اشترا

کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

کات و افتراقـات خاندان‌هـای اهـل حـق«؛ نشـریه  ی، آرش و مهـدی عسـگری )1395 ش(؛ »اشـترا گـوردز

هفت آسمان، ش 70.
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ارشـد،  کارشناسـی  پایان‌نامـه مقطـع  ایـران«؛  در  اهـل حـق  لطفـی، جـواد )1396 ش(؛ »جریان‌شناسـی 

دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

، )1400 ش(؛ »بازخوانی دین‌بودگی یارسان«؛ نشریه پژوهش‌های ادیانی، ش 18. منظمی، اردشیر

: کتابخانه  موسـوی مشعشـعی، محمـد بـن فالح؛ کلام المهـدی )نسـخه دست‌نوشـته عربـی(؛ موجـود در

مجلس شورای اسلامی، ش 10222.

چ اول،  نــوادگان مادهــا؛ مترجــم: جــال جلالــی‌زاده؛  کردهــا  مینورســکی، ولادیمیــر )1398 ش(؛ 

تهــران: توکلــی.

یاقوتی، منصور )1398 ش(؛ آیین یارسان در اساطیر قوم کرد؛ چ اول، تهران: انتشارات دات.
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